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اعراب 

 ظاهری

 اعراب اصلی

 اعراب فرعی

 نیابی / 

جایی بهباجا

 حرکات
 جمع مونث سالم

 غیرمنصرف

 گیرد )مجرور بالفتحة(فقط در حالت جرّی اعراب فرعی دارد: فتحه می

 اعراب فرعی – انواع اعراب

 هااسم خانم -1

 )ص( « لوط،شیث،صالح، شعیب، محمدهود،نوح،»اسمهای پیامبران غیر از  -2

 اسم شهرها و کشورها -3

 ...«مَفاعل، مفاعیل و  فُعلی، فَعْلان، أفعل،» هایوزن -4

 ...«علماء ، شهداء ، عظماء و »زائد داشته باشند : « اء»اسمائی که  -5

 ...«هارون، قارون، فرعون، نوبل، غالیلة و »اسم علم غیرعربی مانند  -6

 ...«معاویة ، طلحة و »داشته باشد : « ة»اگر اسم آقایان  -7

حروفبا

 هایبرخی صیغه

مضارع

 ←« ن»شود، حتّی بعد از حذف ختم می« ونَ ، ان، ینَ»های که به صیغه

...«تذهبونَ ، لاتقولا ، لم تستمعی و »

اسم مثنّی

اعراب دارد همواره

گیردمی« ین»و هنگام نصب و جرّ « ان»هنگام رفع 

منصوب أو مجرور بالیاء( )مرفوع بالألف –

آنها حذف می شود:« ن»در حالت مضاف 

)صدیقینِِِِ +ی(، صدیقیَّ  )أخوان+ی(، أخوای، تلمیذَی المدرسةتلمیذا المدرسة

اسم مثنّی

اعراب دارد همواره

گیردمی« ین»و هنگام نصب و جرّ « ون»هنگام رفع 

منصوب أو مجرور بالیاء( )مرفوع بالواو –

آنها حذف می شود:« ن»در حالت مضاف 

، طالبی المدرسة، معلمیَّ )معلمین + ی( المدرسة طالبو

 اعراب فرعی دارد )منصوب بالکسرة( نصبیفقطدر حالت 

 ...«أموات، آوقات، أصوات، أبیات و » ← کلمات انحرافی

 گیرندهیچگاه تنوین نمی

 شوند، حتماً اعراب شان اصلی است« مضاف»بگیرند یا « ال»اگر 

 یوســف و زهـــراء و سلمـــان

ــــرانأکثــــر منـــــاطق ایـــ
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 اعراب 

 غیرظاهری

 محلی اعراب

 تقدیری اعراب

 .«..هدایا، یتامَی و  و ،ی، إحدیَهدُی، فَتَی، دنیا، عصا، أذَ»

 همواره اعراب تقدیری دارد

 .اگر منصوب باشد اعراب ظاهری دارد 

 .اگر مرفوع یا مجرور باشد اعراب تقدیری دارد 

  نمی گیرد.(ٍ -ِ، -ٌ، -ُ، -) هیچ گاه 

  از آن می افتد که در این حالت حتما « ی»گاهی حرف

 «ساعٍ ، ثوانٍ» اعراب تقدیری دارد: 

 

 اعراب غیرظاهری – انواع اعراب

 های مبنیاسم

 تمامی ضمایر

 «...، أراضی، لیالیأیدی، خالی راعی، ساعی، ثوانی،»

...«کیفَ ، متی، أینَ ، من ، ما و » های استفهام ←اسم 

 

 تمامی ضمایر 
 «مَن و ماالّذی، الّتی، الذّینَ ، اللّاتی ، » موصولات )غیر از حالت مثنّی( ←

 «أولئک و هؤلاء،تلک،ذلک،هذه،هذا» اسم اشاره )غیر از حالت مثنّی( ←

 ...«مَن ، ما ، إذا ، أینما و » اسماء شرط ←

 خبر شبه جمله

 خبر جمله یا جمله وصفیّه

 کمأمامـکم و الآخرة  وراء الدّنیا – فی الصّدق النّجاةُ

 دروسه بجدّ یطالعهذا تلمیذٌ  -دروسه بجدّ   یطالعهذا التلمیذ 

 اسم مقصور
 سَعَی و ... تی، کتاباً ،هذا، حتّی مَ» های انحرافی←اسم

 «هُدیً ، فتیً»گیرند که اهمیّتی ندارد: ً ( می-گاهی تنوین )

 منقوصاسم 

 کلمات انحرافی:

 ... سَعْی ، رأی ،وحْی ، نَهْی و 

 ... علیّ ، قویّ ، ایرانیّ ، نبیّ و 

 ...قارئ، هادئ ، هازئ و 

 ... ساکنی الجزیرة ، طالبی المدرسة و 

 ... إلهی ، ربّی ، أبی و  
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 اعراب جمله

جمله وصفیهمجرور ...+ یاسم نکره)فی محلّ الجرّ( مجرور محلاً
 مجرور محلاً

فی فهم هذا الدّرسِیُساعدنُی فی المکتبة  کتابٍعن  أبحثُ
جمله وصفیه 

مجرور محلاً

نکره

مجرور

)فی محلّ الرفع( مرفوع محلاً

جمله وصفیهمرفـوع ...+ یاسم نکره
محلاً مرفوع  

جمله خبریّه

فی فهم هذا الدّرسِیُساعدُنی  کتابٌ هذا 
جمله وصفیه 

محلاً رفوعم

نکره

مرفوع

فی فهم هذا الدّرسِیُساعدُنی  المعلّم
خبر 

محلاً رفوعم

(النصّبمحلاً )فی محلّ  منصوب

جمله وصفیهمنصـوب ...+ یاسم نکره
محلاً منصوب  

فی فهم هذا الدّرسِیُساعدُنی فی المکتبة  کتاباً قـــرأتُ
جمله وصفیه 

محلاًمنصوب 

-نکره

منصوب

فی فهم هذا الدّرسِیُساعدُنی  کانَ المعلِّمُخبر افعال ناقصه )کان،لیس،صار...(
 خبرکان

محلاً منصوب

أنَّ المعلِّمَ یُساعدُنی فی فهم هذا الدّرسِاعِلَمْ به باشـدای که مفعولجمله
« اِعلمَ»مفعولِ فعلِ 

منصوب محلاً

 ــراب جملاتاعـ
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 مفرد نعت

 تبعیت از موصوف

 در جنس

 ال دارال دار + 

 اسم نکرهدار + تنوین

 ارض، سماء، شمس، ید ، عین، نفس، نار  و ... ← مؤنث های معنوی

 مناطق مختلفة ، القرون الاُولی، الصّحف المسائیّة ← غیرعاقل= مفرد مؤنثجمع  در تعداد 

 تلامیذنا المجدّون، مکّة المکرّمة  ← نوع معرفه مهم نیست در معرفه و نکره 

 إلی مدارسَ علمیّةٍ، قرأتُ آیاتٍ کثیرةً، هو قاضٍ عادلٌ ← علامت مهمّ نیست در اعراب 

 های مهمّصفت

 و ... المرُّة، الحوادث الثانی، الدّرس  الحسنةالصفات 

 و ... اُخری، مرّةً   صافٍ، ماءٌ  صالحاً، رجلاً  ثقیلٌشیءٌ 

 و ... العزیزینِ، أخویَّ الجمیلة، ألوانها  الکثیرةمنافعه  ال داراسم+ضمیر+ 

 ... الزّهراء فاطمة،  النبیّ، یوسف  المکرمّةمکّة  ال داراسم علم + 

 ... الّذین، العلماء التّی، المرأة الّذیالرّجل  خاصموصول+ اسم معرفه

 و ... إثنتان، شجرتان  الثامن، الإمام  الأوّلالدّرس  عــدد معدود +

 الیهومضافترکیب صفت
الیه + نعت اسم + مضافدر عربی ← 

 الیهاسم + نعت + مضاف در فارسی ←

  شباب الوطن المجدّون ←جوانان کوشای میهن 

لون الأزهار الجمیل ←ها رنگ زیبای شکوفه 

 لون الأزهار الجمیلة ←های زیبا رنگ شکوفه 

 مجتمعنا الإسلامیّ ←ی اسلامی ما جامعه 

نعت جمله

 جمله وصفیه)که( اسم نکره ... +  ساختار

  ُکه( یمشی بهدوء ظبیاًرأیت( 

 که( نعظّم به الامُراء منّا  خلقٌهذا( 

  الحکیم»)که( یسمَّی بِـ  رجلبحثتُ عن» 

 است محلیگیرد و از اسم نکره میاعراب خود را  اعراب 

 نکات

 شودشروع نمی...« فَـ ، وَ ، حتّی ، أن ، و »با حروفی مانند 

 آید. )با صله اشتباه نگیرید(ها نمیبعد از موصول

 ممکن است اسمیه باشد
  ُقرونه کانت جمیلة جدّآً.)که(  ظبیاًرأیت 

 لا نظیر لها.( )کهمنّا  هدایاهذه  

 أثّـرت فی قلبی.)که( تلوت آیات من القرآن عند الصباح   ممکن است با فاصله بیاید

  یسکن فی هذه المنطقة.)که( نفتّشُ عن آثار حیوان عجیب  

 وصفیه نیست ←یحمل حبّةرأیتُ الطائرَ علی شجرة   نیستبیاید،وصفیهنکرهبعدازاسمکهایهرجمله

  ًوصفیه نیست ← یُساعده الله.مَن ساعدَ فقیرا 

 نعـــت )صفت(
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 افعال 

مضارع

 هایی که ضمیر بارز نداردصیغه

 «1،4،7،13،14»های صیغه

 

 صیغه های جمع مؤنث

« ینَ ،ون، ان »هایی که به صیغه

 ختم می شوند

مرفوع

منصوب

مجزوم

افعال صحیح

افعال معتلّ

افعال صحیح

معتلّافعال 

افعال صحیح

افعال معتلّ

یُجاهدُ ، أقدِرُ ، نُطالعُ اعراب اصلی ⇐ مرفوع بالضمّه⇐

یهدیْ ، یدعوْ ، یرضَی اعراب تقدیری ⇐ ساکن می گیرند ⇐ ضمّه نمی توانند بگیرند⇐

أن یُجاهدَ ، حتیّ أقدِرَ  ، لِنُطالعَ اعراب اصلی ⇐ منصوب بالفتحة⇐

أن یهدیَ ، أن ندعوَ  ختم می شوند با فتحه منصوب می شوند⇐« و»یا « ی»فعل هایی که به  

ن یرضی ، أن أنسی أ تقدیرا منصوب می شوند⇐، ختم می شوند « ی»هایی که به اما فعل
 

 ، لِیُساعِدْ  لاتترکْ اعراب اصلی ⇐ مجزوم بالسکون ⇐

 لایعبدِ الإنسان غیر الله ی عارضی می گیرند⇐بیاید کسره« ال»اگر بعد از این افعال ، 

 

لاتنسَلاتدعُ ، لم تهدِ ،  ⇐ به حذف حرف علهمجزوم 

 چون مبنی هستند علامت ظاهری ندارند لذا با هیچ حرفی تغییر ظاهری پیدا نمی کنند. )محلیّ(⇐

یجاهدنَ ، حتیّ یجاهدنَ ، لم یُجاهدنَ

مجزوم

منصوب

تؤمنون ، یکاتبان ، تخرجینَ اعراب فرعی⇐ مرفوع بالنون ⇐ علامت مرفوع بودن است⇐« ن»مرفوع

اعراب فرعی مجزوم یا منصوب می شوند ⇐« ن»با حذف 

لاتعبدونی ، یکون شان است، باشید⇐جزء حروف اصلی« ن»هایی که وقایة و فعل« ن»مراقب 

 اعراب در فعل مضارععلامت 
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عوامل نصب 

و جزم

إن ، مَن ، ماادوات شرط ←لِـلمَّا لمَلا 

 لِـ حتّی کَی لَن أن

حروف جازمه

دهد!می« برای اینکه»معنی حروف ناصبه

 آید!جمله کامل میمعمولاً بعد از یک

برای علتّ آوردن به کار می رود

-گاهی همراه اسم می

آید که در آن صورت 

حرف ناصبه نیست!

برای ایجاد 

مستقبل منفی 

رودبه کار می

 دهد! )دستوری است(می« باید»معنی

رود!معمولاً ابتدای جمله به کار می

رود!با فعل مخاطب به کار نمی

کنند!جواب شرط را مجزوم می فعل شرط و

آید!ها فعل میحتما بعد از آن

 شروع می« فَـ»جواب شرط اگر فعل نباشد با-

شود!

اگر با فعل ماضی 

است و « ظرف»بیاید 

جازم نیست

آید!فقط با مضارع می

 اشتباه بگیریم!« لِمَ»نباید با

دهد!فعل مضارع را تغییر می

 هم به کار با غائب و متکلّم

رود!می

« لا»وقتی با « أن»حرف 

بیاید معمولاً به صورت 

شود!نوشته می« ألاّ»

 نصب و جزم فعل مضارععوامل 
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«ما»انواع   

 نافــیه

 کافـّـه

 حرف

رودهمراه فعل ماضی یا مضارع یا جمله اسمیه به کار می

 َ(نرفت)کسی برای یاری چوپان  أحدٌ لمساعدة الراّعی هبَما ذ 
 َکه فردا چه چیزی به دست  داندنمی)کسی  نفسٌ ماذا تکسبُ غداًری دْما ت

 آورد(می
 ٌ(ندارم)چیزی  ما عندی شیء 

 کند قهرمان است()تنها کسی که تقوای الهی پیشه می مَن یَتَّقی الله البطل إنَّمـا وجود دارد« إنّمـا»که در « ما» همان
 

 اسم

 شرط

 استفهام

 موصول

 آید.در ابتدای جمله می 

  دهد.می« هرکس»معنی 

 ... ما + فعل مجزوم... + فعل مجزوم 

 ... ما + فعل مجزوم ... + فـَـ 

 .نکره است

 
 آید.در ابتدای جمله می 

  دهد.می« چه کسی»معنی 

 .نکره است 

 
 آید.در ابتدا یا وسط جمله می 

  دهد.می« چه کسی»معنی 

 .معرفه است 

 

 داند.()هرچه از خیر انجام دهید خدا آن را می ما تفعلوا من خیرٍ یعلمْه الله 

 ٌهرچه شما را به خدا نزدیک کند خیر است.( ما یقرّبْکم من الله فهو خیر( 
 

 .ها برای شما سودمندتر است؟()چه چیزی از این دانش ما أنفعَ لَکم من هذه العلوم 
 

 .(ارزش انسان به چیزی است که آن را درست انجام دهد) قیمة الإنسان ما یُحسِنه. 

  (خواهیم همان راستگویی استآنچه از شما می) نطلب منکم هو صدق الحدیث.ما. 
 

 نه معرفه است و نه نکره 

 .نقش و اعراب ندارد 

 

 «مــا»ـواع انـ
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 نکات جواب شرط  فعل شرط ... ادوات شرط

 باید مجزوم شوند! هر دوفعل و جواب شرط  إلیها عن قریبٍ تصلوا فی طریق نیَْل آمالکم تجتهدوا إنْ

 مَن

 یُساعدهُْ فی الشَّدائد علی ربهّ تَوکَّلَ
 تَوکَّلَ ←شوند(کند! )محلاً مجزوم میفعل شرط یا جواب شرط اگر ماضی باشند، ظاهرشان تغییر نمی

 شوند!فعل شرط یا جواب شرط اگر ماضی باشند، به صورت مضارع ترجمه می

 یجدْ ثمرته عند الله عنه ینطقْالخیر و لا  یَعملِ
 «لاینَطقْ» داشته باشند، آن هم باید مجزوم شود ← معطوفاگر فعل یا جواب شرط، 

 یعملِ مجزوم شوند ←« عارضی کسره»فعل شرط یا جواب شرط ممکن است با 

 یعدُ را نباید مجزوم کنیم ← وصفیه یجملهیا  صله یُکرمْـه النّاس یعدُیعملْ بما 

 یضلَّ لن بیاید، باید ظاهر فعل را منصوب کنیم← ناصبه حرفاگر همراه فعل شرط یا جواب شرط  یضلَّ لن یجعلْ حیاة العظماء مشعل هدایته

 شود!شروع می« فَــ»باشد(، حتماً با  اسمیّه جملهجواب شرط اگر فعل نباشد ) جزاؤهُ عند اللهفَــ تنفق فی سبیل ربّک ما

 لمساعدته أسرعواــفَ رجلاً ذا حاجة تشاهدون إذا
 تشاهدونَ ←کند! فعل یا جواب شرط را مجزوم نمی« إذا»

 شود!شروع می« فَـ»باشد با  نهییا  امرجواب شرط اگر فعل 

 و باید فعل باشد

تواند جمله اسمیه یا فعلیه میبلافاصله بعد از اداة شرط می آید

باشد

 و عامل است.  اسم ، نکره

 آید.فقط اول جمله می

 آید.فعل غائب میبا 

غالباً مبتداست

 و عامل است. اسم ، نکره

 آید.اول جمله می فقط

ستبه غالباً مفعول

 جملات شـــرطیـــهبررسی 
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 المبنیّ للمجهول

 فعل مجهول

 سْتُشْهِدَ ، تُعلُِّمَ ... قُتِلَ ، اُ ...ِ -... ُ-

 نائب فاعل

  مرفوع 

 مطابقت دارد مجهولاز نظر جنس با فعل 

 انواع

 اسم ظاهر

 ضمیر بارز

 ضمیر مستتر

 بالغیوم السَّماءزیُِّنت 

 لإتمام مکارم الأخلاق نابـُعِثـ

 مستتر «هی» ← خلُقتأفلاینظرون إلی الإبل کیف 

 تبدیل معلوم به مجهول

 است. نائب فاعلباشد،  فعل مجهولهر ضمیری آخر 

 د.آیبه صورت مفرد می مجهولدر این حالت فعل 

 ماضی

 مضارع
 یُکرَم، یُستخدمَُ و ... ... َ-... ُ-

 شوند، مجهول هستند!شروع میُ« -»های ماضی که با اغلب فعل

 مجهول نیستند!«یُفْعِلُ، یُفاعلُِ و یُفعِّلُ»های دقّت کنید که فعل

 شوند )لایُمکِنُ أن یُبنی  للمجهول(مجهول نمی«أفعال ناقصه»و « مخاطب امر»، «لازم»های فعل

 ... الاُمّهاتُ... /  تحُترَم  العاملون...  /  یُستخدَمُ  الوالدانیُکرَم 

 ...الاُمّهاتُ ...  /  تحُترمَ  الوالدانیُکرَم 

 زمان فعل نباید تغییر کند

فعل مجهول با نائب فاعل مطابق باشد

 

 مفعول باید به شکل مرفوع در بیاید

 ها، مفعول ثانی تغییر نکنددر دو مفعولی

 بود، فعل مجهول با ضمیر مطابقت کنداگر مفعول،ضمیر 

 غلط است(« یبُعثُ»)بُعِثَ الأنبیاءُ  بعثَ اللهُ الأنبیاءَ ←

 غلط است(« سمُعت»)سُمع صوتُ الانفجار  سمعنا صوت الانفجار ←

 غلط است(« المظلومین»)یُنصَر المظلومون  ینصر الله المظلومین ←

  اطمئناناًرُزق المؤمنون  ← اطمئناناًرزق الله المؤمنین 

 نُساعدَ معلّمونا ←نا یُساعد

 صورت سؤالات

 کردخواهد که بتوان مجهول فعلی را می عیّن فعلاً یمکن أن یُبنی للمجهول

 خواهد که فعل معلوم نداشته باشد.ای را میجمله فیها الفاعل ماجاءعیّن عبارة 

 خواهد. های مجهول را میتعداد فعل کم نائباً للفاعل جاء فی العبارة؟

 ــلات شرطیـــهجمـ
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 جمله اسمیه

 مبتدا

 استاسم یک  تنها،

 مرفوع است

 غالبا در ابتدای جمله می آید

 خبر

 مفرد 

 شبه جمله

 

 جمله

 

  الناّس عملاً! خیرُالشهداءُ فی رأیی 

  نامعلّمالرجّل الّذی دخل المدرسة 

 شودجمله گاهی مقدّم میخبر شبه

تواند مبتدا شود نمی ، قبل ، بینَ ، هناکَ، هنا و ...()عندَ « ظرف»یا «  جار و مجرور»

 آبد!گاهی مبتدا بعد از خبر می

 اسم

 ظرف
 جارومجرور

   بعد از اسم اشاره، خبر است« ال»اسمِ بدون 

 یضحوّن بأنفسهم فی سبیل الله! مجاهدونهؤلاء 

 ی صله را نباید با خبر اشتباه بگیریم.جمله 

 !کلام الحقّ أمام الظالم یقول مَـنأشجع الناّس 

 ی بعد از آن خبر ی اسمیه، ضمیر منفصل بیاید، کلمهاگر وسط جمله

 است

 الحدیث صدقُ هوما نطلب منکم فی هذا الزمّان 

 

 نکات

  الأدب من ثمراتِحسن الخلق 

  ُأقدام الامُّهات. تحـتَالجنـّة 

 «من ثمراتِ»هنگام حرکت گذاری، اصلاً به خبر توجه نکنید یعنی 

 شود.چون ظرف است، منصوب می «تحتَ»مجرور و 

 نکته

 َالله ثواب الدّنیا و الآخرة. عنــد 

 ِالمسلم مساعدةُ الاخرَین. من وظائف 

 مرفوع

 مرفوع محلاً

 اسمیهّ

 

 فعلیهّ

 

  ّیستأذنُِالتلمیذ المؤدّب عند دخول الصف 

  الخلُقأساسُه حسنُ دینُ الإسلام 

 یسرُّمن باطل  خیـر یضرُّحقٌّ   جمله وصفیه را نباید با خبر اشتباه بگیریم

 مرفوع محلاً

 نکته

 نکته
 اسمـــیهجملات 
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 افعال ناقصه

 و نکات شناخت

أصبحَ (، کهتازمانی) مادام(، شد)  صارَنیست(، ) لیسَ(، بود) کان

 (شد)
 جزء افعال ناقصه نیستند« یدوم»و « یتکونّ»! شکل مضارع ندارند« مادام»، و «لیسَ»

 برای افعال ناقصه کاربردی ندارد.« مجهولو  معلوم، متعدی، لازم، مفعول، فاعل»

 افعال ناقصهاسم 

 همواره مرفوع است 

 از نظر جنس با فعل ناقصه مطابقت دارد

 سه حالت دارد

 اسم ظاهر

 ضمیر بارز

 ضمیر مستتر

 متحّدین المسلمونکان 

 أئمّةً للآخرین. واـهؤلاء أصبحـ

 مستتر «هی» هذه کانت ظاهرة طبیعیّة ←

 سه حالت دارد خبر افعال ناقصه

 مفرد )اسم(

 منصوبو 

 شبه جمله

 منصوب محلا

 جمله

 منصوب محلا

 .محیطاًبما یعملون اللهُ کان 

 الحاکمین؟! بأحکمأ لیس الله 

 

 !بهدوء یمشیکان الظبّی 

جمله گاهی خبر شبه

 شودمقدّم می

 اُخت تحترمنا کثیرا! لنـــاکانت 

 ی ذرّةٌ حسداً.عنــدلیست 

 هر ضمیری آخر افعال ناقصه باشد، اسم آن است.

 آیند.در این حالت افعال ناقصه به صورت مفرد می

 ــال ناقصــهافعـ
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 مشبهة بالفعــلحروف 

 

 حروف مشبهه

و نکات شناخت  

 )شایدکه، باشدکه، امید استلعلَّ  کاش(،) لیتَ(، اماّ) لکنّگویا، مثل اینکه(، )  کأنّ(، که) أنّ(، همانا) إنّ

 که(

 آیند.بر سر فعل می«أنْ»و  «إنْ»آیند ولی با جمله اسمیه می«أنّ»و  «إنّ»

 شود.از نظر قواعدی در جمله بی اثر می )إنّما(بیاید « ما»وقتی با « إنّ»

حروف مشبههاسم   

 است  منصوبهمواره 

حروف مشبههخبر سه حالت دارد 

مفرد )اسم(

مرفوعو 

شبه جمله

محلا مرفوع

جمله

محلا مرفوع

 .محیطٌبما یعملون  اللهَ إنَّ

و سرور. فی فرحٍلیت أصدقائی 

کلامی  یفهمونلعلّ والدیَّ  - بهدوء!کان یمشی  کأنّ الظبّیَ

جمله گاهی خبر شبه

شودمقدّم می

ثروةَ قارونَ. لَـنایا لیتَ 

 .شجاعةً ی ذرّةًعنــد لعلَّ

حالت دارد دو

اسم ظاهر

ضمیر بارز

نمتحّدو المسلمینَ إنّ

باشد، اسم آن است. این حروفهر ضمیری آخر مجدوّن فی أعمالکمکم إنـّ
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 ی نفی جنـــس«لا»

 

نفی جنس« لا»  

 شناخت

)لا+ اسم(  آیدفقط همراه اسم می

 دهدمی« هیچ ... نیست» معنی

 رودبه کار میجملات در شروع 

«لا»اسم   

  مبنی علی الفتح است

 گیردنمی« تنوین»و « ال»

 همواره نکره است

 غلط است«لا+ظرف»یا « لا + جارو مجرور» خبر مقدّم نداریم شود.جدا نمی« لا»از 

 ... حیاةَ... ، لا  شرفَ... ، لا  إلهَ لا

 غلط هستند ←...  لشرفَ... ، لا ا إلهاً لا

 معرف بالاضافة شده است.« اله»غلط است چون  ←...إلهَ العالمین  لا

 ... تقدّمَ لا مواظب مصدرها باشید← است.« نفی»یا « نهی»بر سر فعل بیاید، لای اگر « لا»

 ریب فیه لا ذلک الکتاب حزن فی وجهه – لا عرفتُ رجلاً عهدَ له – لادینَ لمن  لا

«لا» خبر  

 غیرعاملند« نفی و عطف»ی «لا»عامل هستند و «نهی و نفی جنس»ی «لا» است« عامل»حرف

 فیهریب لا  ذلک الکتاب بدون اجتهاد – ینجحلاطالبَ  من الجهل – أصعبُبلاءَ  لا مرفوع است

 بیاید« إلاّ»مخصوصا وقتی با  إله إلاّ الله / لا شکّ... ← لا گاهی محذوف است
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مفعول 

مطلق

فعل ... + مصدرِ منصوب همان فعل

 مفعول مطلق )بدون وابسته(

 )بیانی(نوعی مفعول مطلق 

 مفعول مطلق تأکیدی

 مفعول مطلق + م.ال

 مفعول مطلق + صفت

 مفعول مطلق + جمله وصفیه

 یُؤ کّد علی وقوع الفعل 

 یرفعُ الشکّ عن وقوع الفعل 

 فیه تأکید و اهتمام علی وقوع الفعل 

 

 یُبیِّن کیفیّة وقوع الفعل 

  َلهدایة البشر! تنزیلاًنزّلَ الله القرآن 

 َإطمئناناً، یطمئنُّ قلبه  توکّلاًن توکَّل علی الله م! 

 

 

  ِالأبِ الحنون! إبتسامةَإبتسم النبیُّ للأطفال 

  مَن یعلمُ أنّ الله یشاهده! إحسانَأحسِن إلی النّاس 

 

   عجیباً إخباراًأخبرنا القرآن عن بعض الظاهرات 

 

 
  لایزولُ عنّی! إیماناًآمنتُ بالله فی حیاتی 

 

 

 شود!ترجمه می...« حتما ، بی شکّ، بی تردید و »با قیدهای تاکیدی مانند  

و یا با کمک ...« به زیبایی، به شدت، بسیار، کاملاً ، به طرز عجیبی و » قیدهایی مانند با 

 شود!ترجمه می...« ی و مثل، همچون، به گونه»کلماتی مانند 

مصدر منصوب به تنهایی

این مصدرها همواره مفعول مطلق هستند«سبحانَ ، معاذَ ، حتماً، جدّاً ، أیضاً»

بدهد( مفعول مطلق است!« واقعاً، حقیقتاً»ندهد، )معنی « حقّ و حقوق»اگر معنی حَقّـاً

آیند!در ابتدای جمله میغالباً منصوب هستند و بقیه مصدرهای عربی
 !نقش دیگری در جمله ندارند 

 شوند.معمولاً شبیه فعل ترجمه می 

  « ًشکراً ، صبراً ، حمداً ، عفواً ، معذرة 

 ...«إجتهاداًً ، إجتناباً و 

 

 ــول مطلـــقمفعـ
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مفعول فیه

شوند! مجرور به حرف جرّاین کلمات همیشه ظرف هستند مگر اینکه ...«جنبَ،فوقَ،تحتَ، قبلَ،بعدَ،عندَ،بینَ، حینَ،مَتی، إذا، أینَ، أینما أمامَ، خلفَ،وراءَ، »ظرفهای معروف

تقسیم بندی ظرفها

زمانلل مفعول فیه

للمکان مفعول فیه

ظرفهای مشترک

حینَ، متَی، أحیاناً، أبداً، دائماً، الآنَ، أمسِ ...

أمامَ، جنبَ، فوقَ، خلفَ، هنا، هناکَ، أینَ ...

«عنــدَ، قبلَ، بعـدَ ، بینَ»
  قبلَ : ظرف زمان ←دخلنا الصفّ قبل حضور المعلّم 

  قبلَ : ظرف مکان ←وقعَ بیتُ أبی قبل هذا الشارع 

ظرف های مبنی

 إذا، مَتی، أینَ، أینما 

 َالآنَ، أمسِ، حیثُ ، هنا، هناک 

 «ّبه شرطی که با فعل ماضی بیاید!(« ) لما 
 هر ظرفی که مضاف شود معرب است!

دام های ظرف

قریبة من یوم العید! الأیاّمُکانتِ    یومُ العملِ  الیومَإنّ  اسم و خبر نواسخ

فی مدینة مشهد.   هذه اللیلةنمُضی  فی بیت جدّی    ساعةقضیتُ  «قضَیَ»و « أمضیَ»مفعولِ 

 الإمتحان یومُإقتربَ  الربیع        فصلُحان الإستراحة       فترةُمضََت  «مضَیَ، حانَ، إقتربَ»فاعلِ 

 

 التلفزیون من المسابقة فی لحظاتٍشاهدنا  کنتُ طالبا!       یوماًتذکرّتُ  بهمفعول

  اللیلة بقینا فی الغابة تلکَ یوم نتلو آیات من القرآن الکریم      کلَّ       ذهبنا إلی خارج المدینةیومٍ  ذاتَ فقط یک کلمه است

 ً اسم 
 منصوب 
 قید زمان و مکان 
 نقش غیر اصلی

 مفعـــول فیــه
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 حــال

 مشخصات ظاهری

 منصوب

 اصلی

 فرعی

 مثنّی

 جمع مونث

 جمع مذکر

- َ –  ً 

 مُطیعینِ ، خائفینِ ینِْ ←

 مُطیعینَ ، خائفینَ ینَْ ←

 مُطیعاتٍ ، خائفاتٍ اتٍ ←

 نمی گیرد« ال»هرگز  نکره

 مشتق 

 اسم فاعل

 اسم مفعول

 صفت مشبهه

 اسم مبالغه

 ضاحک، مُحسنِ، منُتظِر...

 مسرور، مُحترَم، مُقدَّم ...

 فَعلْان...فَعیل، فَعول، فَعِل، 

 فَعاّل ، فَعاّلة...

 برای جمع غیرعاقل حال مفرد مونث آورده می شود مطابقت  با ذوالحال

 های مشابهنقش

 خبر افعال ناقصه

 مفعول ثانی

 صفت

 مفعول به

  محزوناًأصبحتُ فی بدایة الأمر 

  بدین النبیّین! مؤمناًلیسَ هذا الرجل 

  َعلی اسراری. أمیناًکنتُ أحسبک 

  علیه. متوکلّینجعلنا الله 

  ُخلیلاً إبراهیمإتَّخذ الله. 

  صفت است« جمیلة» ←خلالَ سفرنا شاهدنا قریة جمیلة 

  حال است.« جمیلة» ←خلال سفرنا شاهدنا القریة جمیلة 

  یرجع من المعرکة . مجاهداواجهتُ فی طریقی 

  ّیفهمُ کلامی مستمعاًاحُب 

 حال های خاص
  ًإنّ  الله یغفر الذنوب جمیعاً. ←جمیعا 

  ًألبستهم لباس الحرب واحداً  فواحداً. ←واحداً فواحدا 

یبیِّن الحالة أو هیئة اسم 

معرفة عند وقوع الفعل

 مثل صفت ترجمه نشود ترجمه شود« خندان، با رضایت، متواضعانه...»با قیدهای حالت مانند  ترجمه

 «حـــال»
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راکباً. علیاًّشاهدنا  علم

را انتخاب کنیم« البطلة»نباید  مستتر←« هی» ←جریئة  فی المعرکة البطلة تقدمّت ترین فعل عبور نکنیماز نزدیکمحدودیت

«الولد و امّه» ←رأیت الولد و اُمّه مسرورینِ   تواند بیش از یک کلمه باشدمیتعداد

حال و ذوالحال از نظر جنس و عدد مطابق 

 هستند. پس اول سراغ ترجمه نروید

  ًتُ»ضمیر بارز ←شاهدتُ الأمّ مسرورا» 

 ًالاُمّ» ← شاهدتُ الاُمّ مسرورة»

نکات صاحب الحال

معرفه

«ال»معرف بـ 

معرف بالإضافه

 ضمیر

  راکباً. التلمیذُجاء

  راکباً. تلمیذُ المدرسةجاء

  ًتُ»ضمیر بارز  ←عفوتُ عن المخطئ کریما» 

  ًالمستتر« أنت»ضمیر  ←اُنظر إلی العبر مُتأملّا

صورت سوال

مطابقت

ذوالحالی را می خواهد که فاعل جمله باشد«حالة الفاعلعینّ عبارة تبینّ »

ذوالحالی را می خواهد که مفعول به جمله باشد«عینّ عبارة تبینّ حالة المفعول به»

 نکات صاحب الحال
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تمییز نمی خواهند «ترتیبی»اعداد 

 نمی خواهندتمییز «یک و دو»اعداد 

  قلماً» عشرینَأطلب منکم الآن» 

  کوکباً»أحد عشرإنیّ رأیت»

  حزُناً» ذرّةًما وجدتُ فی وجهه» 

  ٍلبناً» کوبینِلیشرب الطفل کلّ یوم» 

  ُذهباً» مثقالاًلا أملک» 

 

 
  إیماناً»الناس  خیرهذا الرّجل » 

  أخلاقاً»بیننا  أحسنُهذه المرأة»

إزداد، إمتلأ، مُلئ، إشتهرَ، »هایی مانند فعل

 خواهند.تمییز می «فَعلَُ»طابَ، تقدّمَ و وزنِ

 ماءً»هذه الأنهارُ  تإزداد » 

  َأن نواجه الناسَ بخلُقٍ سیئّ .« مَقتاَ»کبَُر

 جامد ، نکره و منصوب است.تمییز غالباً 
  ّالأمّ أشد←  . ←....، حبُاًّ ، قَلَقاً ، سروراً  ناناًحَ»  ...

حَنوناً ، قلَِقاً ، مسروراً ، مُحبِاًّ ... «
 

 ُقوِیّاً  عالماً ، مؤثّراً ، فَناّناً ، کریماً «  ←...، آثاراً ، فَناًّ ، کَرَماً، قوُّةً  علماً»←  ....إشتهرت هذا الرّجل ، 

  ٌو هو أرحم الراحمین! « حافظاً»اللهُ خیر 

  شهیداً»کَفی بالله!» 

  ًتو از نظر اخلاقی برترین مردانی!←إنّکَ أفضلُ الرّجال اخلاقا 

 می توان به صورت مبتدا یا فاعل ترجمه کرد
  ّی اعمال تو از من بالاتر است! درجه ←أعمالک اعلی درجة منی 

 این شهر زیاد شد! آلودگی « ←تلوثّاً»إزدادت هذا المدینة 

 یُزیل الإبهام عن المعنی تمییز

محل حضور تمییز

بعد از اعداد شمارشی

بعد از واحدهای اندازه گیری

 هابعد از اسم تفضیل

هابعد از برخی فعل

 زمینه مقایسه معلوم نباشد اگر

 مشخصات ظاهری تمییز

 گاهی تمییز مشتق می شود

 ترجمــه تمییز

 آن را ترجمه کرد« از نظر»می توان با 

 تمـییز
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استثناءاسلوب 

تشخیص مستثنی منه

ترجمه
 مستثنی منه است!« کلّ شیء» ادب←یزی وقتی زیاد شود بی ارزش می شود به جز هر چ ←کلّ شیء یرخُص إذا کَثرَُ إلاّ الأدب 

  مستثنی منه محذوف است! ←هایشهنگام پرواز خفاش را کمک نمی کند مگر گوش ←لاتُساعدُ الخفّاشَ عند الطیّران إلاّ آذانُها

ترکیب
یک نقش کم « إلاّ»ی قبل از اگر جمله

داشته باشد مستثنی منه محذوف است

 مستثنی منه محذوف است. ←کانَ نداریم خبر ←ما کانَ هدف النبیّ إلاّ التعلیم 

  مستثنی منه محذوف است! ←فاعل نداریم ←لاتُساعدُ الخفّاشَ عند الطیّران إلاّ آذانُها

نکات

بیاید،  مرفوعاگر بعد از إلاّ اسم 

 مستثنی منه محذوف است!
 ّمستثنی منه محذوف است. ←ونلاینجحُ فی هذه الحیاة إلاّ المجد 

 منفییا  سوالی ی قبل از إلاّاگر جمله

 نباشد، حتماً مستثنی منه داریم!

از این روش بیشتر برای جملاتی 

 استفاده می شود که نواسخ دارند.

 منّا کلنّا فی بلادنا الإسلامیّة نعانی الکسالة و الخمول إلاّ المجدّین 

در انتخاب مستثنی منه، ضمیر بارز  بر 

 اسم ظاهر اولویت دارد
  َالملائکة»است نه « واو»مستثنی منه ضمیر بارز  ←الملائکة کلّهم سجــدوا إلاّ إبلیس» 

منه ضمیر اگر مستثنی

 باشد،محذوف به حساب نمیاید!«نحن»
  مستتر است.« نحن»مستثنی منه  ←نندفعُ إلی ساحة المعرکة مهلّلین إلاّ أخانا الصغیر 

 منفی بوده و مستثنی منه محذوف باشد، اسلوب حصر داریم اگر جمله ی قبل از إلاّاسلوب حصــر

 داشته باشیم.« إنّما»یا اینکه در جمله 
 کنیممیفقط خوبی ها را طلب  ← طلب الحسناتِ= إنّما نطلب إلاّ الحسناتلان! 

اعراب مستثنی

مستثنی منه محذوف
 شده  حذفاعراب نقشی که قبل از إلاّ 

 را به مستثنی می دهیم

  ُمرفوع می شود!« الله» ←نیامده « لا»چون قبل از إلاّ خبرِ  ←لا إله إلاّ الله 

  َشود!فاطمة منصوب می ←چون قبل از إلاّ مفعول نداریم  ←مارایتُ إلاّ فاطمة 

 شودمستثنی منصوب میمستثنی منه مذکور
 شود!میمنصوب«الجاهلین» ←مستثنی منه «:الناس» ←نستشیر الناس إلاّ الجاهلین 

 شود!منصوب می« الدعاءَ» منه ←مستثنی«:عمل» ←الدعاء إلاّعملٌلنایکنلم 

 اســـلوب استثنـــاء

 



20

منادا

فقط یک  کلمه استمفرد

عـَـلمَ

نکره مقصوده

 یک اسم علَم است

 یک اسم غیرعلَم است

 ...ُیا محمدُّ، یا فاطمةُ ، یا قدس 

  ← )َّاست! « یا اللهُ»همان اللّهُمَّ )اللهُ  + م 

 ُیا رجلُ ، یا تلمیذةُ، یا مؤمن 

 ُو « ایُّ» ← أیُّها النبیُّ ، أیّتُها النفس

 مناداست!« أیَّةُ»

  ... مناداست.«مَن» ←یا مَن إسمهُ دواء 

 ... ِیا مسلمونَ ، یا تلمیذان 

 !مبنی علی الضمّ است 

  گیرد!نمی« تنوین»و «ال»هرگز 

 «شود!هم گفته می« محلا منصوب 

 

 

 منصوب است با مضاف الیه می آیدمضاف

 ِیا ربَّنا ، یا مدینةَ الأحزان، یا رسولَ الله 

  شودبا کسره منصوب می« جمع مونث سالم» ←یا امُّهاتِ الشهداءِ، یا مسلماتِ العالم! 

 )شود!از آخرِ مضاف حذف می« ن»حرف  ← یا مسلمی العالم، یا اُختیَّ  )اُختینِ +ی 

  منادا اگر یک کلمه باشد و کسره بگیرد، مضاف است! ←ربِّ ، یا عبادِ ، یا إلهِ ... یا 
  گیرد!نمی« تنوین»و «ال»هرگز 

  ،شود!حذف می« ن»اگر مثنیّ یا جمع مذکرّ باشد 

 

 

 

 أیّها + ال + مذکرّ + مرفوع 

 أیّتُها + ال + مؤنث + مرفوع  

 

 شود!از ابتدای منادا حذف می« یا»گاهی حرف «یا»حذف 

  + ...صدیقکَ فی الطریق! شاهدتَتلمیذُ   -عن خطایانا!  اعُفُربّنا  ←فعل مخاطب اسم 

  کَمؤمنُ الشیطانُ یسعی أن یخدع –العمل به!  علیکَحافظ القرآن  ←اسم ... + ضمیر مخاطب! 

  یمکنُ أن نفرّ من العذاب؟! هلربّنا  ←اسم ... + جمله سوالی 

  یأتی الأستاذُ!تلامیذُ الآن  ←اسم  ... + جمله نامرتبط 

 منـــادا

 


